
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو نامه از علامه قزويني

 

 عليرضا اباذري
 

چندي پيش دفتري به دست اين جانب رسيد حاوي چند يادداشت از مرحوم محدث ارموي و دو نامه از علامه قزويني به علي اصغر حكمت. يادداشت ها بيشتر 
مربوط به حساب و كتاب و مخارج چند اثر محدث بود كه وي ريز آنها را يادداشت كرده بود كه از جملة آنها مخارج كتاب النقض بود. از بين نامه ها نيز دو نامه از 

علامه قزويني بود كه مرحوم محدث از دست خط علامه قزويني براي خود رونوشتي برداشته بود. نامة اول مربوط به پيدا شدن نسخه اي از نقض است كه محدث 
) منتشر كرده است. گو اين كه تمام نامه را وي در جايي ديگر (مقدمة نقض و 1358حدود دو سوم آن را به مناسبت، در مقدمة نقض، (چاپ انجمن آثار ملي، 

) چاپ كرده است. چون اين اثر در دسترس نبود اكنون بخشي كه در مقدمة نقض (چاپ انجمن آثار ملي) نيامده، به اضافة نامة ديگري از 35-26تعليقات آن، ص 
 قزويني به حكمت به محققان پيشكش مي شود.

 نامة دوم نيز با وجود فحص و بررسي نگارنده، گويا در مجموعه مقالات و يادداشت هاي قزويني منتشر نشده است.
تذكر آن كه: راقم اين سطور، رسم الخط، نگارش و ويرايش اين دو نامه را به همان شكلي كه دو دانشور سترگ (قزويني و محدث) آورده اند، حفظ كرد و هيچ 

 گونه تصرفي نشده است.

 

 نامه قزويني به علي اصغر حكمت
.... 

در هر صورت اينجانب از صميم قلب حضرت مستطابعالي را بر اكتشاف اين كتاب عزيز الوجود نفيس دلكش كه در كمال سكونت خاطر و آرامي حال در منزل 
امن و امان خود در شيراز جنّت طراز از اقتطاف ثمرات اين جنات عدن تجري من تحتها الانهار مستفيد و مستفيض ميگرديد تهنيت ميگويم و اين بيت مجنون 

P0Fعامري

1
P:را بر حسب حال خود عرض ميكنم  

 وللعشاق المسكين ما يتجرّع           هنيئاً لارباب النعّيم نعيمهم

 الطبّع تفسير ابوالفتوح رازي ملتفت شدم كه اين كتاب نقض الفضائح تا اواخر قرن سيزدهم هجري در خاتمةاين را هم عرض كنم كه پس از طبع و انتشار 

هند موجود بوده است زيرا كه در كتاب كشف الحجب و الاستار عن اسماء الكتب و الاسفار كه كشف الظنون مانندي است از كتب شيعه فقط و تأليف يكي از 
 هجري قمري در كلكتهّ چاپ 1330 است و در سنة 1286 بود) كنتوري متوفّي در سنة 7علماء شيعة هندوستان موسوم بسيد اعجاز حسين (تا اينجا مطلب صفحة 

 ):586شده است در باب نون گويد (ص 

                                                 
 . كذا و هو ليس منه بل من الاصمعي كما في الكشكول.1
 



«نقض الفضائح للشيخ الجليل الواعظ نصر [ظ: نصير] الدين عبدالجليل بن أبي الحسين بن أبي الفضل القزويني الرازي و قد سماه منتجب الدين 

بمثالب النوّاصب في نقض فضائح الروافض نقض فيه هفوات بعض شياطين الري بأحسن نقض و رد كلامه بأتم رد و عباراته شريفة انيقة و مقالاته 

  اوله: هر جواهر محامد كه غواصان درياي دين بصحبت دليل از قعر بحر دل بساحل زبان از لاثنائي (ظ: آرند نثار) حضرت واجب الوجودي الخ»لطيفة نظيفة .....

پس چنانكه ملاحظه ميفرمائيد از اينكه عبارت اول اين كتاب را كه عيناً مطابق است با آنچه حضرت مستطاب عالي براي اينجانب مرقوم داشته ايد بدست 
ميدهد واضح ميشود كه اين كتاب را خود او شخصاً معاينه كرده بوده است نه آنكه اسم آن كتاب را از كتب متقدمين نقل كرده بود، پس معلوم مي شود كه نسخة 

 كما بيش در هندوستان وجود داشته و شايد هم اصلاً اين نسخة آقاي محمد حسين شعاع عين همان نسخة سيد اعجاز حسين 1280از اين كتاب الي حدود سنة 
 بوده كه از هندوستان بايران رسيده و ايشان يا خانوادة ايشان ابتياع كرده بوده اند.

  بود)8(تا اينجا مطالب صفحة 
حضرت مستطابعالي در اواخر مرقومة شريفه اظهار تأسف فرموده بوديد كه اين نسخه بسيار مغلوط و حذف و اسقاط بسيار دارد و عبارات و آيات و اشعار عربي 

تماماً مغلوط و آميخته بسهو و اشتباه كاتب است و مرقوم داشته بوديد كه اگر نسخة ديگري از اين كتاب بدست آيد جا دارد كه با تحقيق و تصفحّ و مطالعه در 
اسامي رجال و اعلام و اماكن و بلاد و كتب كه در آن بحد وفور ذكر شده بطبع رسيد. حقير عرض ميكند كه در خصوص اين نوع نسخ نادره بلكه منحصر بفرد 

اگر كسي بخواهد منتظر پيدا كردن نسخة ديگري براي بطبع رسانيدن آن بشود ممكن است هيچ وقت اين خيال از حيز قوه بفعل نيايد و صورت خارجي پيدا نكند 
زيرا چنانكه عرض كردم در هيچيك از كتابخانهاي دنيا كه فهارس مطبوعه دارند اثري و نشاني از اين كتاب مطلقاً و اصلاً نيست و اين نسخة آقاي محمد حسين 

شعاع يا بكلّي منحصر بفرد است و همان نسخة سيد اعجاز حسين است كه هشتاد سال قبل در هندوستان بوده و بعدها بايران آورده شده يا دومين نسخه ايست 
كه از آن كتاب ظاهراً در تمام دنيا موجود است. پس خيال بدست آوردن نسخة ديگري را براي طبع اين كتاب بايد فعلا بكلّي كنار گذارد و فقط در صدد پيدا 

كردن بانئي براي تكفلّ مخارج طبع آن بايد برآمد و اگر في الواقع وقتي بانئي براي طبع آن پيدا شد بايد فوري و بدون تأمل و ترديد از روي همين نسخة يگانه 
بدون تفويت وقت مشغول طبع آن شد و تصحيح آنرا بعهدة بعضي از فضلاي ايران كه عربي هم خوب بدانند و از اخبار و احاديث و آراء و مقالات ارباب ملل و 

  بود)9نحلل (تا اينجا عبارت صفحة 
هم بخوبي آگاه باشند واگذارد و اين نوع اشخاص البتهّ در ايران كمياب نيستند، و الّا بيم آنست كه خداي نخواسته اين نسخه در اثر بعضي حوادث زمانه و آفات 

ارضي و سماوي از غرق و حرق و برق و سرقت و تلف و ضياع بانحاء ديگر كه هميشه نسخ منحصر بفرد در معرض آنند بكلّي از ميان برود و در آن صورت تا 
 قيامت حسرت و ندامت بر آن سودي نخواهد داشت خواجه مي فرمايد:

 كه آفتهاست در تأخير و طالب را زيان دارد،
 زياده دوام سلامتي مزاج وهاج كثير الإبتهاج آن دوست عزيز محترم معظّم را از صميم قلب از خداوند متعال خواهان است.

 مخلص حقيقي صميمي
 محمد قزويني

 شب شنبه دوم 9از روي خط مرحوم قزويني استنساخ كردم بروز جمعه اول فروردين ماه طرف صبح بعبارت ديگر صبح روز نوروز شروع كردم و تقريباً بساعت 
  شمسي هجري است به پايان رسانيدم؛ سواد مطابق اصل است.1331فروردينماه 

 مير جلال الدين الحسيني محدث
 

 سواد نامة ديگر جناب قزويني (ره) به جناب آقاي علي اصغر حكمت
 1318 تيرماه 30
 

 جناب آقاي  علي اصغر حكمت وزير كشور دامت شوكته العاليه!
 تيرماه با يك جلد ديوان خاقاني طبع جديد بسيار نفيس مصحح متقن طهران و يك جلد تاريخ بخاري طبع طهران و دو جلد سالنامة 18رقيمة كريمة مورخة 

شرق و پنج نسخه راهنماي قم همه ديروز زيارت گرديد. از قرار شرحي كه اخوي اين جانب نوشته بود در موقع تشريف فرمائي حضرت مستطابعالي بگرگان، 
چندي قبل او درك شرفيابي حضور انور عالي را نموده و حضرت مستطابعالي تفقدّي از احوال اين ارادتمند فرموده و اخوي در ضمن به عرض رسانيده كه اين 

جانب كتب مذكوره در فوق را از او خواسته ام. حضرت مستطابعالي از راه كمال بنده پروري آن صورت را از او گرفته و وعده فرموده ايد كه خود حضرت 



مستطابعالي كتب مزبوره را مستقيماً براي اين جانب از طهران ارسال فرمائيد، از اين اظهار مرحمت مجدد كه زائداً علي ما سبق اين ارادتمند صميمي قديمي را 
غريق احسان و رهين امتنان و شكران آن وجود ذيجود محترم ساخت بي نهايت متشكّرم و زبان و بيانم شهد االله از شكر هزار يك مراحم بي پايان و الطاف 

بيكران آن ذات ملك صفات بكلّي عاجز و قاصر است ولي چيزي كه اين جانب را فوق العاده متعجب ساخت اينست كه در رقيمة كريمه اشاره فرموده بوديد كه 
چندي قبل دستخطي بسرافرازي ايجانب مرقوم فرموده و العياذ باالله از طرف اين كمترين ارادتمندان جوابي عرض نشده، از اين فقره فوق آنچه بوصف بيايد 
تعجب كردم و فوري رجوع بدوسية حضرت مستطابعالي نموده ديدم آخرين مرقومة كه حضرت مستطابعالي خطاب باين جانب مرقوم داشته ايد از شيراز است 

 بهمن ماه همان سال (يعني قريب پنج ماه قبل) بهمان آدرس شيراز 26 ديماه بدست اينجانب رسيده و اينجانب جواب آن را در 11 كه در 1317 آذرماه 26مورخة 
 به پست داده ام، حال اگر مقصود حضرت مستطابعالي همين 1317 بهمن 27كوچة نوبهار در ده صفحه عرض كرده و بهمان آدرس شيراز كوچة نوبهار در روز 

رقيمة كريمه است فوق العاده جاي تعجب است كه نرسيده و امر خالي از يكي از اين سه شقّ نخواهد بود: يا ورود عريضة اين جانب بشيراز كه لابد در اواسط 
اسفند بوده مصادف شده بوده با حركت حضرت مستطابعالي از آن شهر بطرف طهران بر اثر انتصاب حضرت مستطابعالي بشغل جليل وزارت كشور و خانوادة 

محترم مسامحه يا فراموش كرده اند آن مكتوب را در عقب حضرت مستطابعالي بطهران بفرستند، يا آنكه فرستاده اند و در طهران در كشو ميز يكي از ادارات وزارت 
كشور همچنان نسياً منسياً مانده، يا آن كه اصلا به حضور محترم رسيده و مطالعه هم فرموده ايد ولي در اثر كثرت اشغال مهمة دولتي بكلّي از نظر مبارك محو 

 بهمن را (چون سواد جميع مكاتيب مهمه را عيناً نگاه مي دارم) فوري مجدداً نسخة از آن برداشته لفّاً بحضور 26شده، و علي اي حال فوري سواد آن عريضة 
 مبارك ايفاد داشت تا ملاحظه فرموده خودتان قضاوت فرمائيد كه كدام يك از احتمالات ثلاثة مذكوره در فوق مطابق واقع بوده است.

و اگر احياناً مقصود حضرت مستطابعالي از مرقومة شريفه كه مي فرمائيد باينجانب مرقوم فرموده ايد و جواب آن از طرف اينجانب نرسيده غير مرقومة 
 بوده تا كنون اصلا و أبداً چنين مكتوبي بدست بنده نرسيده است تا جواب عرض كنم و چنانكه عرض كردم آخرين رقيمة كريمه 1317 آذر 26مشاراليهاي مورخة 

 آذر است از شيراز و بعد از آن بهيچ وجه من الوجوه چيزي از طرف حضرت 26كه از حضرت مستطابعالي در دوسية آن حضرت محفوظ است همان مرقومة 
 مستطابعالي زيارت نكرده ام.

و مزيداً للتّوضيح عرض ميكنم كه اينجانب (و هر كس كه بكمترين درجة آداب و رسوم معمولة دنيا ما بين جمهور ناس متأدب باشد) بمكاتيب كساني كه 

P1Fمطلقا و اصلا ايشان [را]

2
P نمي شناسم و ابداً سابقة آشنائي در بين نيست و از بلاد بعيده مانند هندوستان و از هر نقطة آن باين جانب چيزي مينويسند و سؤالاتي 

 ميكنند
  شروع مي شود)3(از ص 

اينجانب فوري يا در اولين ازمنة امكان جواب ميدهم. چگونه تصور آن ممكن است كه مثل شخص شخيص حضرت مستطاب عالي كسي را كه علاوه بر 
مراتب دولتي خالص از هر گونه شوائب روي و ريا كه از قديم الايام در بين است سالهاي دراز است كه اينجانب مفتخرم باينكه در ساية رياست آن مقام منيع 
خدمتگزار و بسعادت مرئوسيت آن متبوع معظّم و رئيس محترم مستسعدم پس از نقطة نظر صرف اداري كه هم شده، چگونه ممكن است مرقومجات شخصي 
مثل حضرت مستطابعالي را لاجواب بگذارم! بديهي است كه نه فقط وقوع اين امر بلكه يك ثانيه تصور آن هم از هيچ كسي در دنيا كه بكمترين درجة قيود و 

حدود معمولة بين افراد بشر مقيد باشد از محالات و ممتنعات است بتمام معني كلمه، با كمال تقيدي كه بعدم تضييع اوقات گرانبهاي آن وجود محترم دارم اين 
اظهار لطف جديد حضرت مستطابعالي در ارسال كتب مذكوره در فوق و اشكال فوق العادة فرستادن وجه از خارج بايران در اين ايام اخيره اينجانب را جرئت ميدهد 

كه باز از مراحم حضرت مستطابعالي استدعا نمايم كه اگر اسباب زحمتي براي آن وجود محترم نباشد دستور العمل فرمائيد كه يك جلد از مجمل التواريخ طبع و 
تصحيح آقاي بهار كه تا كنون بزيارت آن نائل نشده ام و يك جلد شرح احوال خواجوي كرماني تأليف آقاي سعيد نفيسي و يك جلد سلامان و ابسال جامي طبع 
آقاي رشيد ياسمي و يك جلد از جلد دوم ادبيات ايران تأليف آقاي جلال همائي و يك جلد شرح احوال حافظ تأليف آقاي سيف نور فاطمي و كتابي ديگر كه در 

 قريب همين موضوع اين اواخر در طهران طبع شده باسم «حافظ چه مي گويد» براي اينجانب ارسال دارند كه موجب نهايت نهايت تشكّر خواهد بود.

P2Fدر خاتمه دوام سلامت و سعادت و شوكت آن وجود بي همال عيدم المثال را از خداوند متعال با كمال ضراعت شب و روز خواستارم.

3 
 مخلص حقيقي صميمي

 محمد قزويني
                                                 

 . كلمة «را» چون در نسخه نبود من بقرينة مقام افزودم لذا در ميان كروشه گذاشتم. محدث2
 
  . نسخ راهنماي قم را همانطور كه دستور العمل فرموده شده توزيع خواهم نمود.3

 اين سطر بخط ريزي در همين پايين نامه نوشته شده بود. محدث



 
 صورت مخارج ديوان حاج ميرزا أبوالفضل (ره)

 صورت پرداختي مطابق رسيد چاپخانه
 صورت خريد كاغذ بر حسب تخمين

 پول شميز و فيبر
 كاغذ از حاجي سروش

  تومان75/129
 چهار قطعه گراور بعلاوة كليشة پشت جلد در حدود

 153صحافي 
 

 آخر دفتر
 صورت حساب دقيق نقض پرداختي بچاپخانه

 كاغذ گيويان
 دلالي

 بوسيلة ؟؟؟؟؟
75/4881 
1/1561 
6/8 
0/636 

45/7086 
7/4312 

15/11399 
 

 صورت محاسبات كتاب النّقض
 (مصارف)

  مطابق صورت ايشان به قرار زيرين است:4/8/1327كاغذ خريداري از آقاي مقراضيان به تاريخ 
 كاغذ مطابق صورت خريداري از آقاي مقراضيان

 كاغذ چهار برگ و نيمي
 25/26 كيلو  60/1633   بند120

  به آقاي جلالي200-1پرداختي اجرت چاپ از صفحة 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟= يكهزار و دويست و پنجاه تومان

  صفحه80 تومان اجرت چاپ 500ايضاً مبلغ 
 360 ؟؟؟؟؟ يعني تا ص 500 صفحه 80ايضاً اجرت 

 خورده خورده بآقا ميرزا علي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 بآقاي ناصر خان ؟؟؟؟؟؟

 ايضاً اجرت چاپ
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ايضاً كاغذ و حمالي و غير ذلك



 42882مبلغ 
 5/24حمالي 

  تومان7/4312
 جمع ريز

7/312 
/250 
/500 
/500 
/23 
/10 
 

 صورت كتاب المحاسن
 27/4/26بتاريخ 

  كيلو700/1075 عدل باظرف 7كاغذ چهار ورقي 
 29121 ريال 30 كيلو خالص ؟؟؟ 700/97ظرف لفاف 

 200حمال /     كسر105/
    29321 

  كيلو553 عدل خالص 4 برگ و نيم 4 گرامي 90ايضاً كاغذ 
 8/10/26بتاريخ 

 16/10/26ايضاً بتاريخ 
  تومان8/823 ريال 30 كيلو ؟؟؟؟ 60/274 عدل خالص 2 گرمي 90كاغذ 

  جمعا4/6ًحمالي 
  ريال8308/
 

 16590وجه /
 130حمالي /
16720 

 جمعاً سيزده عدل و هر عدل محتوي ؟؟؟؟؟؟
  بند است و پول مجموع آنها اين است:117پس جمعاً 

1/2932 
0/1672 
8/830 
9/5434 

 


